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  چکیده

بـه پیـروي از سـبک    ) ش.ه1364ـ ـ1298(اثر فریدون توللی  التفاصیلکتاب 

چنین به شیوه فرم حکایـات   و هم) مرسل مسجع(گلستانخاص سعدي در 

 76ایـن اثـر متشـکل از    . نگارش یافتـه اسـت  ) آمیختگی نظم و نثر(گلستان

هاي استوار و ادبی و  برخلاف واژه التفاصیلتوللی در . قطعه طنزآمیز است

گاهی از کلمـات ناهنجـار و موضـوعات     گلستانچنین موضوعات جدي  هم

را مورد نقیضه قرار  گلستانغیرجدي استفاده نموده و با این شیوه، سبک 

کوشد، ضـمن معرفـی سـاختار قطعـات      در این مقاله نگارنده می. داده است

سـپس  . ازي را نیز در این اثر بررسی کنـد س ، اصول نقیضهالتفاصیلکتاب 

از نظـر فـرم و طـرح در کـدام دسـته از انـواع        التفاصـیل مشخص کند کـه  

ها قـرار دارد و در پایـان بـا ذکـر نمونـه قطعـاتی از کتـاب، اهـداف          نقیضه

 التفاصـیل پـردازي نشـان دهـد تـا معلـوم گـردد کـه         نویسنده را از نقیضـه 

  .سعدي است گلستاننقیضهء 

  .التفاصیل، توللی، نقیضه، گلستان سعدي: هکلید واژ

  مقدمه
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است و در لغت به معنی مخـالف و در   (Parodie)معادل واژهء فرنگی پارودي » نقیضه«

» نقیضـه «)11ـ ـ1374:19اخوان ثالث، (.وارونه پاسخ دادن شعر کسی را گویند ،اصطلاح

راي نامگـذاري  شـود، بلکـه اصـطلاحی اسـت ب ـ     خاص محسوب نمی(Genre)یک نوع ادبی 

چنـین آثـار منثـور ادب    پردازي در آثار منظـوم و هـم   نقیضه)38:همان(.محتواي یک اثر

به عنوان نمونـه، اشـعار بسـحق اطعمـه ـ نقیضـهء غزلیـات حـافظ و         . فارسی وجود دارد

هاي سنایی و دیگـر شـاعران    برخی از غزل هضیسعدي ـ و اشعار سوزنی سمرقندي ـ نق  

اثر میرزا ابراهیم خان تفرشی  ملستانهاي  کتاب. هاي منظوم هستند ضهیمعاصر او ـ از نق

 یخچالیهتذکره سعدي ـ و نیز   گلستانضهءیاثر حکیم قاسم کرمانی هر دو نق خارستانو 

آذر بیگـدلی ـ در شـمار     تـذکره آتشـکده  اثر میرزا محمـدعلی مـذهب اصـفهانی ـ نقیضـه      

  .)26ـ1374:142لث، اخوان ثا(.آیند هاي منثور به حساب می ضهینق

  بحث و بررسی

اسـت متشـکل از    سـعدي  گلستانهاي  فریدون توللی یکی از نقیضه اثرالتفاصیلکتاب 

هـاي   و حکایـت  هاي گلستان سعدي نظر قالب داستانی با حکایت قطعه کوتاه این اثر از 76

  .)1364:787دستغیب، (.هایی دارد زاکانی شباهتآثار منثور طنزآمیز عبید

هاي التفاصیل عنـوانی انتخـاب کـرده، سـپس بـراي تلفـظ        ی براي هر یک از قطعهتولل

، ابهام تلفـظ  هاي لغت قدیمی با آوردن یک کلمه هم وزن صحیح آن عنوان به سبک فرهنگ

را » عـراده «به عنوان نمونـه، بـراي قطعـه نخسـت کتـابش عنـوان       . طرف کرده استرا بر

 ،لغـت  رو عراده بر وزن قلاده انـد .... «:ستبرگزیده است و در توضیح آن چنین نوشته ا

اش محصـور کننـد و نـرده بندنـد و رنـج سـفر از        چوبین مرکبی را گویند برسان کجـاوه 

در ابن عجوز فرخاري در طریق سمرقندي بر این مرکـب نشسـته و   . مسافران دور دارند

التفاصـیل   هـاي دیگـر   تـوللی بـراي قطعـه   . )1331:19تـوللی،  (.»...کیفیت آن چنـین آورده 

اسـطرلاب، شـاقول،    :عناوین گوناگونی برگزیده که بعضی از آنها اسامی ابزارهایی مانند

بوزینـه، دارکـوب، زالـو، سـمند،     : است و براي برخی دیگر نام حیواناتی چـون ... فلاخن و

: بعضی دیگر از قطعات با نام شهرها و کشـورهایی چـون  . را انتخاب کرده است... قوچ، و
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: شود و یا نـام عضـوي از بـدن مثـل     آغاز می... یس، چالوس، موریس، کلمبیا وبخارا، پار

 :یـا نـام اشخاصـی ماننـد    .دهـد  ها را تشـکیل مـی   اي از قطعه عنوان دسته... جمجمه، مخ و

هـا   عناوین بعضی از قطعه. ستها عنوان قطعه... ، منورالدین وناصرخسرو، مهالک الممالک

: ها با عناوین متفاوتی چون خاصی قرار داد، این گونه قطعهبندي  توان در دسته را نیز نمی

اختلاس، انقلاب، باشگاه، بنگ، شیرازه، عجایب البلدان، قرتی، حلقه، خان، درویش، رصـد،  

در اکثر این عناوین ضمن . نامگذاري شده است... کابینه، کوسه، ماتیک، نخجیر و سلمانی،

هـاي   در بـین واژگـان قطعـه   . پرداختـه اسـت  ذکر وزن آن عنوان، به وجه تسـمیه آن نیـز   

ممه، پستو، گزلک، لولو، بادنجان، ملنگ، تقلی، گاله، : اي چون گاهی لغات عامیانه ،التفاصیل

  .به کار رفته است... تنبان و

توللی نثر طنزآمیز را قبل از التفاصیل، بیشتر درباره زندگی شخصی دوستان، دبیران 

و » فـروردین «سپس این سبک و شیوه را در دو روزنامه . برد و آشنایان خود به کار می

  .)1331:9توللی، (.شد ـ ادامه داد ـ که در شیراز منتشر می» سروش«

اش باشـد   مشهورتر از نقیضه هضه شدیها این است که اثر نق یضهاصل کلی در همه نق

اي  هنقیضـه خـوب، نقیض ـ  . که سبب کاستن از ارزش ادبی و هنري اثر اصلی نشـود تا این

اخـوان ثالـث،   (.باشـد ) اثر مورد نقیضه واقـع شـده  (اي یادآور اثر اصلی  است که به گونه

پرداز دارد که تـا چـه حـد     این اصول بستگی به میزان هنر نویسندگی نقیضه)1374:161

التفاصـیل از ایـن اصـول برخـوردار اسـت؛ زیـرا تـوللی هـر چنـد در          .بتواند رعایت کنـد 

اما این طنز هرگـز از ارزش ادبـی و    ،طنزآمیز به کار برده استسرتاسر اثر خود قطعات 

اصل متذکر شدن سرمشـق نیـز   . گلستان سعدي نکاسته استچنین اشتهار و مقبولیت هم

در التفاصیل رعایت شده است، چون در سرتاسر این اثر عبارت منثور و منظـومی دیـده   

به اصل آنها که  ه این عباراتشود که به صورت نقیضه بیان شده و خواننده با مشاهد می

شـود   اي پیدا مـی  به عنوان نمونه کمتر خواننده.برد به کار رفته، پی می در گلستان سعدي

که مقدمه زیباي گلستان سعدي را خوانده باشد و با دیدن این عبارت از التفاصیل، متوجه 

ن مست کرد که بوي کبابم چنا ،چندان که پاي به درون نهادم«اصل آن در گلستان نشود؛ 
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:اصـل ایـن عبـارت در گلسـتان چنـین اسـت      .)1331:91، تـوللی (.»ام از دست بیفتاد نیزه

  .)1381:50، سعدي(.»از دست برفت مبوي گلم چنان مست کرد که دامن ،چون برسیدم«

  :و یا این بیت در التفاصیل

ــا« ــد امــ ــر آرد شــ ــا گهــ ــه تــ   می کــ

  

  »اي آمـــــد و امـــــام ببـــــرد کوســـــه

  
  )1331:139، توللی(

  :که اصل این بیت در گلستان چنین آمده است

ــوي  « ــه آب جــ ــی کــ ــد غلامــ   آردشــ

  

ــلام ببــــرد    ــد و غــ ــوي آمــ   »آب جــ

  
  )1381:118،سعدي(

معلمی در سـرداب  . نگریست منجمی در کواکب می«:و یا این قطعه منثور در التفاصیل

را که و ت«: گفت معلم منجم را ،چندان که هر سه فراغت یافتند. زیج با همسر وي درآمیخت

تـوللی (.!»زحل و مشتري قران شـدند : گفت، در جوار چه گذشت؟ کردي ص مریخ میتفح ،

حکایـت  ) د خاموشـی در فوای(اصل این قطعه در گلستان سعدي، باب چهارم .)1331:277

دشنام . نشسته) مه به(منجمی به خانه درآمد، مردي بیگانه دید با زن او «:، چنین آمده11

صاحبدلی بر آن واقف شده .] هم افتادند و فتنه و آشوب برخاستدر گفت و[قط داد و س

  :گفت

ــت؟    ــی چیس ــه دان ــک چ ــر اوج فل ــو ب   ت

  

ــت؟  ــو کیس ــه در ســراي ت ــدانی ک   »کــه ن

  
  )1381:131، سعدي(

، مجـال سـکوت ندیـده،    حالی که من این اباطیل بشنودم«:و یا این عبارت در التفاصیل

تـرین حکایـت گلسـتان سـعدي      نقیضه این عبـارت، از طـولانی  .)215:1331،توللی(.»گفتم

گرفتـه   ـ که به صورت یک مناظره شیرین ادبی و اخلاقـی اسـت  ـ  ) جدال سعدي با مدعی(

،سـعدي (.»عنان طاقت درویش از دسـت برفـت   ،فتمحالی که من این سخن بگ«:شده است

1381:164(.  

نقیضـه دو   ،ز التفاصیل به کار رفتـه در دو بیت زیر نیز که در میان دو قطعه مختلف ا

  :است) ، باب عشق و جوانی19حکایت (بیت از گلستان 
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  یک دم که چشم فتنه بـه خـواب اسـت زینهـار    

  

  فسـوس در رشوه کوش تا نـرود عمـر بـر   

  
  )1331:247، توللی(

  سـوزد ایـن چـراغ    امشب مگـر بـه نفـت نمـی    

  

  خـود نگشـته روشـنم از تـاب مـی دمـاغ       یا

  
  )1331:24، توللی(

گلسـتان چنـین   ) حکایت قاضـی همـدان  (در حکایت زیبا از باب پنجم اصل این دو بیت 

  :است

  سـت، زینهـار   ا یک دم که دوسـت فتنـه خفتـه   

  

ــوس    ــر فس ــر ب ــرود عم ــا ن ــاش ت ــدار ب   بی

  
  خوانـد ایـن خـروس    امشب مگر به وقـت نمـی  

  

  شاق بـس نکـرده هنـوز از کنـار و بـوس     ع

  
  )1381:146، سعدي(

هـاي   نقیضـه و  هـاي مختصـر   نقیضـه فرم و قالب به دو دسـته؛  ها براساس  نقیضه

بنـدي در   التفاصیل براساس این تقسیم)1374:159اخوان ثالث، (.شوند تقسیم می مفصل

ها از نظر طرح و  ویژگی نقیضه. گیرد جاي می) هاي مفصل نقیضه(ها  دسته دوم از نقیضه

) اثر مورد نقیضه واقع شـده (اصلی  اي باید ساختار و قالب اثر فرم آن است که هر نقیضه

بایـد   ،را داشته باشد و از آن پیروي کند و اگر چنان چه تغییراتی هم در طـرح داده شـود  

امـا  )138:همـان (،فراموش نشود یپرداز به آن تغییرات اشاره کند تا فرم اثر اصل نقضیه

ی نخسـتین بـار   پـردازي را در ادبیـات فارس ـ   هاي علمی نقیضه باید توجه داشت که زمینه

، نامـه  ریش، اخلاق الاشراف: هاي منثوري چون با نگارش رساله.) ق.ه772م، (عبیدزاکانی 

سـپس نویسـندگان دیگـري بـه پیـروي از      . فراهم آورده اسـت  دلگشاو  تعریفات، صد پند

  .اند سازي پرداخته سبک عبید به نقیضه

اخلاقی، اجتماعی و فرهنگـی   به انتقاد مفاسد ،عبید با آمیختگی نظم و نثر در قالب طنز

هاي او چنان است کـه خواننـده بـا     سبک نگارش نقیصه .جامعه عصر خود پرداخته است

معایـب و مفاسـد   اما با کمی تأمـل،   ،شود تقادها نمیها و ان متوجه نکوهش ،مطالعه نخست

هـاي فـوق بـا زبـان طنـز،       عبید بـا نگـارش رسـاله   . بیند اجتماعی عبید را در پرده طنز می
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ــدع نقیضــه  ــاد، مب ــه و انتق ــات فارســی شــد   تمســخر، طعن :1382صــفا، (.ســازي در ادبی

  .)127ـ273

 ،انتقاد، نگارش یافته اسـت . 2هزل و هجو . 1:هاي عبید با دو هدف به طور کلی نقیضه

هاي او به دلیل داشتن مقاصد عالی و اجتماعی در قالـب   اما با این وجود بعضی از نقیضه

هاسـت کـه عبیـد از     گونـه نقیضـه  برخوردار است و بـه خـاطر ایـن    طنز از شهرت بسیار

موســوي (.هــاي برجســته و ممتــاز طنــز در ادبیــات فارســی شــناخته شــده اســت چهــره

  .)138ـ1380:139گرمارودي، 

هـاي   علاوه بر به کارگیري زبان لطیف طنز، ایجاز و اختصار در بیـان مطالـب رسـاله   

او ابتکــاري محسـوب شــود و مـورد تقلیــد   ســبب شـده تــا شـیوه نگـارش     ،منثـور عبیـد  

هـر چنـد عبیـد آغـازگر ایـن سـبک       )1377:90حلبـی،  (.نویسندگان بعد از وي واقع شود

هــاي علمــی ایــن سـبک را بــراي تــوللی و دیگــر   بــود و زمینـه ) طنــز و انتقــاد(نوشـتاري  

سـیر  که توللی با هنرمنـدي خاصـی کـه در م   طنزپردازان فراهم نموده، اما با توجه به این

قـرار   يبـالاتر  در مرتبـه  توان گفت حتی از عبید زاکانی هـم  می ،گرفته یانتقاد و طنز پیش

عمل کـرده اسـت کـه     توللی براي بیان مقاصد طنزآمیز چنان هنرمندانهچون  ،گرفته است

اي تــابلوي رنگــی و زنــده را در پــیش روي  شــود بــراي هــر پدیــده و حادثــه تصــور مــی

مفاهیم بکر را با  ،وي با توانایی خاص خود در هنر طنزنویسی .خوانندگان قرار داده است

زبانی طنزآمیز بیان کرده که در آن مفاسد و معایب اجتماع عصر خـود را بـه خـوبی بـه     

  .)1364:800خائفی، (.تصویر کشیده است

 ،هاي منثـور عبیـد زاکـانی    توللی در نگارش التفاصیل علاوه بر پیروي از سبک رساله

الگـو و سرمشـق    ،را بـا تغییراتـی  ) آمیختگـی نظـم و نثـر   (گلسـتان سـعدي   طرح حکایات 

هاي  قطعهدر التفاصیل یکی از تغییرات توللی آن است که . طنزنویسی خود قرار داده است

تغییر دیگر این است که وزن . حکایات منظوم گلستان سعدي بیشتر استمنظوم نسبت به 

تفاصیل ماننـد ابیـات گلسـتان از وزن یکسـان     ابیات گنجانده شده در بین قطعات منثور ال

آورد و پـس   ها گاهی یک شعر در قالب رباعی می قطعه ابتدايتوللی در . برخوردار نیست
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آورد و این تنـوع   سپس بیتی یا ابیاتی در وزن دیگر می. گنجاند از آن، عبارات منثوري می

  .)1370:236پرهام، (.شود هاي این اثر دیده می وزن در همه قطعه

اي، بـه معنـی لغـوي و اصـطلاحی آن      توللی پس از انتخاب یک عنوان براي هـر قطعـه  

رباعی، مثنوي، قطعه، مستزاد، قصـیده  : هاي مختلف چون سپس ابیاتی در قالب. پردازد می

. شـود  هـا تکـرار مـی    این روند بسته به نوع اطنـاب و ایجـاز قطعـه   . آورد و گاهی غزل می

ها بـه یکـی از موضـوعات و حـوادث اجتمـاع عصـر تـوللی         مطالب گنجانده شده در قطعه

توللی بـا هنرمنـدي خـاص عنـاوین برگزیـده      . اشاره دارد که با زبان طنز بیان شده است

  .ها را در تمام متن تکرار کرده است براي قطعه

آورد،  یهاي التفاصیل خود توللی است، اما در همه جا نام خود را نم راوي اصلی قطعه

هـاي التفاصـیل را تشـکیل     راویان قطعه ،گاهی اشخاص دیگره موضوع قطعه، بلکه بسته ب

تـوللی هرگـاه خـود راوي    . کند دهند و توللی از زبان آنها اشعار و عباراتی را بیان می می

صـاحب  «، »صـاحب التفاصـیل فرمـوده   «:کند ها باشد، به این شیوه قطعه را آغاز می قطعه

و حتی براي خودش از جملات معترضه دعایی نیز » التفاصیل ماجراي آن را چنین آورده

ـ صـاحب التفاصـیل    «، »حکایـت کنـد  ـ االله عمـره    طولـ صاحب التفاصیل  «: کند استفاده می

  ....و» فرمایدـ ادام االله بقائه لارشاد المظلومین ـ صاحب التفاصیل «، »فرمادـ شیداالله ارکانه 

ولاً اشـخاص خیـالی و طنزآمیـز    ها شخص دیگـر باشـد ـ کـه معم ـ     اما اگر راوي قطعه

، »فرمـوده ... لقلق بن احمق بن لئیم«: کند هستند ـ بیشتر به صورت طنز قطعه را شروع می 

، »نویسد می تذکره الحمقاىبهروز بن هشام صاحب «، »مولانا تنبل علیشاه ماهانی فرماید«

شیخ شـعیب  «،»الدین کلکلاتی فرماید خواجه فضول«، »خواجه حبیب بادنجان پیچ فرماید«

  ...و» الدین نانجیب مروزي فرماید

استهزاى و هزل، تفـنن و تفـریح و انتقـاد از اجتمـاع بـه      : سازان با اهدافی چون نقیضه

را توللی نیز ـ نقیضـه خـود   )116ـ1374:125اخوان ثالث، (.پردازند سازي آثار می نقیضه

التفاصـیل انعکـاس    هـاي  چـون تمـام قطعـه    با هـدف انتقـادي و اجتمـاعی نگاشـته اسـت،     

هـاي التفاصـیل از نظـر     قطعـه . باشـد  هاي جامعه عصر تـوللی مـی   ها و نابسامانی واقعیت
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هاي سیاسی به صورت کنـایی   توللی در قطعه .مایه یا سیاسی هستند و یا اجتماعیدرون

هـاي   هـاي سیاسـی، رواج سیاسـت    هـا و شخصـیت   حـزب : مسایل داخلی و خارجی چون

سـتخراج و فـروش نفـت، دسـتگاه قضـایی کشـور، آزار و شـکنجه        استعماري به ایران، ا

را بـا زبـان طنـز    ... هاي خارجی روس و انگلیس در جنگ جهانی دوم و آزادگان، سیاست

ثروتمنـدان، تقلیـدهاي    هـاي اجتمـاعی بـه انتقـاد از     ر قطعهمورد انتقاد قرار داده است و د

بتـذل، دور مانـدن از اصـل،    هـاي م  ها و مـدل  کورکورانه از فرهنگ غرب و شرق، پوشش

:1380باباچـاهی،  (.پرداخته اسـت ... شاعران مداح درباري، ریاکاران، درویشان، خانان و

به عنوان نمونه، در قطعه زیر از سیاستمداران عصـر خـود کـه بـه آزار و شـکنجه      .)260

ین چـین بـرجب  و چون سلطان مـاچین را ... الملوك سیاست«: گوید اند، می آزادگان پرداخته

ناصیه حضـرتش مشـهود گشـت، فرزنـدان را فـراپیش خوانـد و       کهولت برافتاد و علایم 

ایدون بدانید که من این خطه عظیم و خزاین زر و سیم از اشـک یتـیم    :مرایشان را فرمود

ام، زنهار با کس مـدارا   آه و دود دل بیگانه به پا داشته و گرد آورده و این خیمه و خرگاه از افغان

  .قدم از طریق جور و عدوان بیرون منهید که خلایق جهان را مزاج عدالت نیست ید ویمنما

  »بیخ است و سلطان درختچون رعیت«

  

  بر این بیخ بایـد زدن تـا بـه بـیخ    

  
  وگرنـــه رعیـــت چـــو نیـــرو گرفـــت 

  

  چپانــد بــه حلــق شهنشــاه ســیخ 

  
  قطعه

  بـاش  هماره در پی تحصـیل سـیم و زر مـی   

  

  اوسـت که در مقـام ضـرورت یگانـه یـاورت     

ــته و از زر    ــیم رش ــن  ز س ــوزن ک ــاب س   ن

  

ــت   ــمن و دوس ــان دش ــادا ده ــدوز روز مب   »ب

  
  )66ـ1331:67، توللی(

ایـن  «: توللی در پایان این قطعه هدف خـود را از نوشـتن آن چنـین بیـان کـرده اسـت      

حکایت بدان آوردم تا بدانی کفایت ملک به جور و ظلم نشاید و سیاست خلق جز به داد و 

نـه   ،نبندد و جلوس بر اورنگ امارت را نخستین شرط داد و دهش باشـد  کیاست صورت

  .)همان(.»غارت و نهب و السلام
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هـاي   هاي بسیار خوب انتقاد توللی به رسم از نمونه» قرتی«و » رقص شرقی«دو قطعه 

ورانه جوانان ایران که متأسفانه مورد تقلید کورک است ناهنجار کشورهاي غربی و شرقی

و دیگر از غرایز بشري آن کـه بـه هنگـام وجـد و سـور      ... رقص شرقی«: تواقع شده اس

و رقص خود بر دو قسم است؛ آن که رقاص به ... طریق وقار بنهد و حلیه طمأنینه بیافکند

ید و متانت از دست ننهد و و به نغمات موزن به رفتار آ.... وشود اراده خویش بر عرصه 

دو دیگر از اقسام . ر اصطلاح رقص غربی گویندصیانت ذات مرعی دارد و این رقص را د

ن وقـوفی کامـل اسـت و آن چنـان باشـد کـه       آ رقص، رقص شرقی است که همگان را بر

شرقی رقاص از کیسه دیگران اجیر شود و مزد گیرد و به دلخواه اجانب به محافل ایشان 

  ...دهد و کرم ریزد و بشکن زند وشود و قر

  قطعه

  شـرقی رقـاص  اي ت ا شـمالی نازم بـه قر 

  

  وزد نـان تـو چـرب اسـت    که هر طرفـی بـاد  

  
  قر ریز و بجنبـان و قمـش آي کـه امـروز    

  

  »تو را زر به کف و پنجه به ضرب استاستاد

  
  )1331:205، توللی(

اندر لغت شخصی را گویند که رعایت سنین عمـر  ) شرتی(و قرتی بر وزن ... قرتی«... 

نخسـت قرتیـان مـذکر    . ود بر دو گونه اسـت نکند و در هر کار جلافت پیشه گیرد و آن خ

باشند که جامه بر تن پوشند و غازه بـر چهـره زننـد و جوانـب ابـروان بـه مـدد منـاقش         

برگیرند و زلفین به تصنع چین و شکن دهند و سبلت به تمامی بتراشند و به هنگام مشـی  

محبت فـرا   ت فروشند و چون گاهوار بجنبانند و بر زمین و زمان منّ اسافل اعضاى رقاص

تمجمج کنان لغاتی چنـد از لسـان فرنگـان و تازیـان در کـلام آرنـد و ابیـاتی چنـد          ،رسد

خوانند و با غمـزات و عشـوات جـان مخاطـب     ، بر طرف فروکه خود معنی آن بدانند آن بی

اینـان ابـروان بـه    . نامنـد ) قرتیـه (دو دیگر قرتیان مؤنث باشند که اعرابشان ... رنجه دارند

  .)231: همان(»...د و به مدد آن ابرو که پسندند منقوش دارند وتمامی بتراشن

مخـدر اسـت،   که در مضرات مـواد » بنگ«و » وافور«هاي  و یا در دو قطعه دیگر به نام

انتقـاد تـوللی از   .سـوز پرداختـه اسـت    توللی به انتقاد از افراد مبتلا به این بلایاي خانمان

یکسـان نیسـت، گـاهی طنـز قطعـات صـریح و        اجتماع در همه جاي قطعات به یک زبان و

که خواننـده  ها به صورت پوشیده و نهانی است  مستقیم است و گاهی طنز برخی از قطعه
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فهمد و گاهی نیز با زبان دشنام به انتقاد از اجتماع پرداختـه   به راحتی طنز موجود را نمی

  .)1364:789دستغیب، (.است

در انتقـاد از شـاعران مـداح    ) ناصرخسـرو (ره یمگـان  آواز با شـاعر د توللی در جاي دیگر هم

  :کند چنین بیان می» ریختن قیمتی در لفظ دري در پاي خوکان«درباري نداي بیزاري خود را از 

  قصیده

ــه   « ــتم مدیح ــرفتم و گف ــرفی گ ــد اش   اي ص

  

  در وصف خسروي که به گیتی هنـر نداشـت  

  
ــی  ــه بـ ــهی کـ ــود ذات او  شاهنشـ ــدر بـ   پـ

  

 ــ  ــدري ن ــران پ ــو دیگ ــی چ ــتیعن   امور نداش

  
  شا شاهنشهی کـه مـادر گـردون بـه زشـتی     

  

ــا پســر نداشــت      ــت گنبــد مین ــر هف   در زی

  
  شاهنشهی کـه ظلـم و فسـادش بـه روزگـار     

  

  چون اشک چشم رنجبران حد و مـرز نداشـت  

  
ــر  ــف آن امی ــرفتم و در وص ــرفی گ ــد اش   ص

  

  اي کـه بـه فکـرش گـذر نداشـت      گفتم قصیده

  
ــل   ت ــاخ گ ــه ش ــرش را ب ــی کم ــبیه کردم   ش

  

  نـد همچـو دوك بـه پیکـر کمـر نداشـت      هر چ

  
  چشــمش ســتاره خوانــدم و ابــرو هــلال مــا

  

  با آن که کور بود و بـه سـیما بصـر نداشـت    

  
  دستش لطیف خواندم و سرپنجه چون بلـور 

  

  کم از دست خـر نداشـت  دستدستی که هیچ 

  خواندم بنفشـه زلفـش شـد سـخت بـاورش       

  

  که جز دو موي بـر اطـراف سـر نداشـت    با آن

  دسـت حقـی و خواهـان عـدل و داد     گفتم تـو   

  

  ملــک عجــم چنــان تــو شــهی دادگــر نداشــت 

  شــیر اســت در زمــان تــو مــأنوس گوســفند  

  

  هرگــز شــبان ز گــرگ بیابــان حــذر نداشــت 

  تو آن شهی که صندلیت نرم و راحـت اسـت    

  

  حال آن که کرسـی شـه پیشـین فنـر نداشـت     

ــی     ــر کفـ ــغ بـ ــه تیـ ــوار شـ ــو آن بزرگـ   تـ

  

  ر نداشــتبیچــاره شــاه پــیش کــه حتــی تبــ

  صد اشرفی گرفتم و خـر کـردمش بـه شـعر      

  

  »تملـق ضـرر نداشـت    ،چون پاي سـود بـود  

  )223ـ1331:224، توللی(  

از خود توللی است  ،تمامی اشعاري که در خلال عبارات منثور التفاصیل گنجانده شده

شعر «چون وي علاوه بر هنر نویسندگی، شاعر نیز بوده و بیشتر اشعار خود را در قالب 

ل و قریحـه  ن طنز بیان شده که از تخیبااشعار میان نثر التفاصیل غالباً با ز.سرود می» نو

گرایان در قالب سنتی این  وي به دلیل انتقاد از سنت. شاعري توللی سرچشمه گرفته است
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توللی برخی از اشعار التفاصیل را به  )235ـ1370:239پرهام، (.اشعار را بیان کرده است

استهزاى و تمسخر به شاعران خیالی که ساخته ذهن خود بوده نسبت داده و خاطر طنز، 

  .از زبان آنها نقل کرده است

  گیري نتیجه

را دارد و در شـمار   (parodie)توللی مفهوم دقیق اصـطلاح فرنگـی پـارودي     التفاصیل

اصول کلی نقیضه سازي در این اثر رعایت . نقیضه منظوم و منثور ادب فارسی قرار دارد

را سرمشق و الگوي خود قـرار   ت، چون توللی در نگارش آن اولاً گلستان سعديشده اس

ثانیاً التفاصیل همانند سایر . چنین از سبک سعدي در گلستان پیروي کرده است داده و هم

ها داراي هدف است و توللی با هدف انتقـادي و اجتمـاعی آن را نوشـته در نتیجـه      نقیضه

  .شود سعدي محسوب می گلستان» ضهینق«التفاصیل 
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